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  ملاقات در زندان با جوليان آسانژ؛
 ؟دادگاه عالی انگلستان با فرجام خواھی او چه خواھد کرد

 

 می سپری خاطراتش و ھا کتاب ،ئیتنھا با تنگ ئیفضا در روزھايش ھمه گاه، به گاه ھای ملاقات اين درمورد جز

 آنجا، در ابد حبس به محکوميت و امريکا به استرداد عليه خواھی فرجام آخرين که است اين به اميدش تنھا .شود

 می ھنوز آسانژ جوليان آيا که گرفت خواھد ميمتص انگلستان عالی دادگاه ،٢٠٢۴ روریبف ٢١ و ٢٠ .شود پذيرفته

 معرض در جاسوسی، ضد قانون طبق آنجا در که شود مسترد متحده ايالات به ًفورا بايد يا کند فرجام تقاضای تواند

 ايالات توسط شده انجام جنگی جنايات او که است اين اتھام اين مبنای .است زندان سال ١٧۵ به محکوميت خطر

  تاس کرده افشاء را عراق و افغانستان ھای جنگ زمان در متحده

***** 

مبر، جوليان آسانژ وارد اتاق محل ملاقات زندان فوق امنيتی بلمارش، در  دس١٣ساعت دو و نيم بعد از ظھر چھارشنبه 

 سانتيمتری، موھای سفيد و ريش به ٨٨ متر و ١اين افشاگر و بنيانگذار ويکی ليکس، با قد . جنوب شرقی لندن می شود
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جوی چھره ای آشنا اتاق محل  و نگاه او در جست. خوبی نمايان است خود در ميان صف زندانيان بۀدقت تراشيده شد

 .ملاقات را در می نوردد

 جايگاه ديدار، ۴٠يکی از  ، D-3 محل شماره. اتاق پر از ھمسران، خواھران، دختران، پسران و پدران زندانيان است

ميز و صندلی ھا به . وکش پارچه ای است که دوتای آنھا آبی و سومی قرمز است صندلی با ر٣شامل ميزی کوچک و 

ديگر را  پيش می رويم و يک. ھم برخورد می کنده نگاھمان ب. زمين پيچ شده و کف اتاق به زمين بسکتبال شباھت دارد

طنت آميز که خوب می او با لبخندی شي. خودداری کنم» رنگت پريده«نمی توانم از گفتن اين که . در آغوش می گيريم

 .»نام اين رنگ پريدگی زندانی است«: شناسم پاسخ می دھد

ليس وجز در دقايقی که پ – کوچک اکوادور در لندن پناه برد ۀ به سفارت خان٢٠١٢ سال ونججوليان پس از آن که در 

 ١١ين مکان، که از تاريخ در ا. ھيچ گاه در فضای آزاد نبوده است - جا می کردنده ھا او را با خودروی حمل زندانی جاب

 ساعت در سلول خود محبوس ٢٣در ھر شبانه روز .  زندانی است، نمی گذارند که او نور روز را ببيند٢٠١٩ريل پا

 . طرف محصور و تحت نظارت نگھبانان است می گذرد۴ که از ئیاو در فضا» ھواخوری«است و تنھا ساعت 

ارکنندگان صورت می گيرد که يک ساختمان تک طبقه جدا از زندان به تشريفات ثبت نام و امنيتی در مرکز پذيرش ديد

 کھنه، ئی با کيفيت نازل، صندلی ھائیميزھا:  در نقاشی ھای ادوارد ھاپر است١٩۵٠ ۀتاريکی دکه ھای سال ھای دھ

 قھوه بنوشم خانمی با گرمی به من پيشنھاد می کند که يک. نوری کم سو و رديفی از قفسه ھای شيشه ای در طول ديوار

 ۀبه سوی آشپزخانه ای کوچک با حداقل امکانات می روم که در آن مردی قھو. چون زودتر از زمان مقرر آمده ام

 .فوری را در آب جوش می ريزد و به دستم می دھد

 مور با لباس متحدأ م٣. دقيقه بعد، در دفتر مجاور باز می شده و صفی برای دريافت جواز عبور تشکيل می شود ٢٠

 خود مپيوترکھنگامی که نامم را می گويم، زن مأموری که دربرابرم قرار دارد به .  بلند نشسته اندۀالشکل پشت يک باج

 دوست داشتنی است، اثر انگشت ًاو که مودب و تقريبا. »برای ملاقات با آقای آسانژ آمده ايد ؟«: نگاه می کند و می گويد

 .ی کند که به دوربينی که در بالای سرمان است نگاه کنم تا عکسم را بگيردھای سبابه دو دستم را می گيرد و اشاره م

علاوه بر .  جلد کتابی که برای ژوليان آورده ام، از من می خواھد که آنھا را به مأمور کنارش نشان دھم٣با ديدن 

ک آسايشگاه روانی است که داستان ي، (Don’t Go Mad)»سربازان ديوانه نمی شوند«آخرين کار تحقيقی ام با عنوان 

به  (Sebastian Faulks)ُکه افسران شوکه شده در زمان جنگ اول جھانی در آن بستری بوده اند، رمان سباستين فالکز

 (»مپيوتریکداستان خطرناک ترين ويروس : پگاسوس «و نيز کتاب  (The Seventh Son )»پسر ھفتم«نام 

Pegasus : The Story of the World’s Most Dangerous Spyware( کتاب اخير . را برای آسانژ آورده ام

چشم مأمور به کلمات تقديم کتاب به آسانژ می . تحقيقی است که توسط لورنت ريجارد و ساندرين ريگو انجام شده است

که نبايد  –ی من »چرا؟«در پاسخ . می گويد امکان ندارد اين کتاب به او داده شود.  اول آن نوشته امۀافتد که در صفح

.  که برای زندانيان آورده می شود نبايد ھيچ نوشته ای داشته باشدئی، پاسخ می دھد که کتاب ھا-در يک زندان بيان شود

 نمی کند، تغييرچيزی . اعتراض می کنم که اين نه يک رمز محرمانه، بلکه فقط امضای من برای تقديم کتاب است

 . تکليف دو کتاب ديگر، مدتی در کافه تريا صبر کنمتعيينبه من می گويد برای . مقررات چنين است

کسانی که تازه رسيده اند بيشتر زن و ھمراه با نوزادان يا . در طول اين مدت صف ديدار کنندگان طولانی تر شده است

 خود زودی برمی گردد و می گويد که آسانژ نمی تواند در زمان بيرون بودن از سلولمأمور ب. کودکان خردسال ھستند

 .»بخاطر خطر آتش سوزی«: وقتی دليل اين کار را می پرسم با حالتی خيلی جدی می گويد. ھيچ کتابی دريافت کند
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که به گردن می » ٢١٩٩بلمارش، زندان سلطنتی، ديدار کننده اجتماعی شماره « ۀبا گرفتن جواز عبور و کارتی با نوشت

نشده و محتوای جيب ھايم را دريک جعبه می گذارم و فقط کمی پول کتاب ھای پذيرفته . آويزم به مسيرم ادامه می دھم

سپس به صف . برمی دارم تا بتوانم خوراکی ھای لازم را در داخل بخرم -مجاز)  يورو٢٩( ليره استر لينگ ٢۵ –نقد 

ل شدن، وپس از يک بار ديگر کنتر. از يک حياط می گذريم و به ساختمان زندان می رسيم. ديدارکنندگان می پيوندم

تفتيش بدنی، گذر از اشعه ايکس و عبور از برابر سگی که با بو کشيدن مواد مخدر را رديابی می کرد، سرانجام وارد 

 .اتاق بزرگی می شويم که ملاقات در آنجا انجام می شود

 ئیين ھاژوليان روی يکی از صندلی ھای آبی و من روی صندلی قرمز، زير نگاه دورب. سرانجام با ھم رودررو شديم

من که نمی دانستم سر صحبت را چگونه باز کنم از او . که در گوی ھای بلورين در سقف مخفی شده بود، نشستيم

پرسيدم آيا ميل دارد چيزی بنوشد يا بخورد ؟ آيا می خواھد که برای انتخاب مرا ھمراھی کند ؟ او می گويد که اين کار 

دو شکلات داغ، يک ساندويچ پنير با خيارشور و يک : شت می کنممن سفارش او را ياددا. غيرممکن و ممنوع است

 Samaritans of) دربرابر دکه ای که به صورت داوطلبانه توسط سامری ھای بکسلی و درافورد. شکلات اسنيکرز

Bexley & Dartford) مردی که پشت پيشخوان است می گويد که ساندويچ تمام شده . اداره می شود، منتظر می ايستم

 .ناگزير انتخاب من محدود به چيپس، شکلات، نوشابه گازدار و شيرينی ھای کوچک می شود. ستا

معلوم شد که صندلی ھای .  داده استتغييرھنگامی که با سينی به مقابل ژوليان رسيدم، متوجه شدم که صندلی خود را 

.  دستور داده که سر جای خود بنشيدآبی مخصوص ديدارکنندگان و صندلی قرمز خاص زندانی است و يک نگھبان به او

 ٢ که با ھزينه ئیخنديد و گفت اگر کيفيت غذا.  که در اينجا فروخته می شود بد استئیاز او پرسيدم چرا کيفيت چيزھا

کاسه کوچکی از غلات پخته به عنوان ! پوند استرلينگ در روز به آنھا داده می شود را می ديدم، اين را نمی پرسيدم 

 . سوپ آبکی و رقيق برای نھار و از شام ھم چندان خبری نيستصبحانه، يک

لم ھا ديده می شود، ر روی ميزھای دراز، چنان که در فتصور اين بود که در زندان صرف غذا به صورت عمومی ب

ن در چني. در بلمارش زندانبان ھا غذا را داخل سلول ھا می کنند و زندانی ھا تنھا غذا می خورند. صورت می گيرد

 سال را در اين زندان گذرانده، ژوليان با چھار ٧به استثنای مرد سالخورده ای که . شرايطی، يافتن دوست دشوار است

او برايم از خودکشی ھای مکرری سخن می گويد که آخرين مورد آن مربوط . سال و نيم سابقه قديمی ترين زندانی است

 .به شب پيش بوده است

ياورده ام عذرخواھی کردم و گفتم طبق آنچه به من گفته شده او از حد مجاز خود فراتر رفته برای اين که کتابی برايش ن

بعد .  کتاب داشته باشد١٢درماه ھای نخست، او حق داشته . با لبخند برايم توضيح داد که ماجرا چگونه بوده است. است

 که تاکنون دريافت کرده چقدر است ؟ ئیکتاب ھاتعداد . تعداد بيشتری درخواست کرد.  رسيد١۵اين تعداد بيشتر شد و به 

 .نوبت من بود که لبخند بزنم. » عدد٢٣٢«

 سخت در سال اول زندان به دست آورده بود چه آمده است ؟ پاسخ داد که ۀ که پس از مبارزئیپرسيدم بر سر راديو

ھر زندانی حق دارد يک راديو از طبق مقررات، .  آن شکسته استۀھنوز آن را دارد اما ديگر کار نمی کند چون دوشاخ

وقتی اين را . فروشگاه زندان بخرد، اما مديريت زندان مدعی است که راديو برای فروختن به آسانژ موجود نيست

بعد کتابی فرستادم که چگونه می توان راديو درست کرد که آن ھم . فھميدم، يک راديو برايش فرستادم اما بازگردانده شد

اين فرد می .  از چند ماه، از يکی از شناخته شده ترين گروگان ھای حزب الله لبنان کمک خواستمپس. بازگردانده شد

 که گروگان گيران در اختيارش گذاشته بودند، ئیاز راديو (BBC) »بنگاه سخن پراکنی بريتانيا«گفت با گوش دادن به 

اين که مطبوعات می . ه مدير زندان بنويسدمن از او خواستم نامه ای ب. توانسته سختی گروگان بودن را تحمل کند
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نوشتند که زندان بلمارش از دادن چيزی که حتی گروگان گيران حزب الله ھم از گروگان دريغ نمی کنند خودداری می 

پرسيدم آيا می خواھد به مديريت . انجام می توانست راديو داشته باشدبه اين ترتيب، ژوليان سر. کند، اثر بدی می داشت

 . بيھوده ايجاد کندئی اصرار کنم راديو را تعمير کنند ؟ گفت نه، زيرا اين کار می تواند برايش دردسرھازندان

 ۀبنابراين، او که ھميشه درجريان خبرھا بوده، چگونه می تواند با اين وضع بسازد ؟ پاسخ داد که زندان به او اجاز

ھنگامی که گفتم با بروز جنگ ھای .  نامه می نويسندخواندن مقالات روزنامه ھا را می دھد و دوستانش ھم برايش

متأسفانه، .  مساعد است، چھره اش درھم رفتساوکراين و غزه، وضعيت برای افشاگری ھای تازه از جانب ويکی ليک

 ته کشيدن منابع مالی،. سازمان او ديگر توان اين را ندارد که جنايات جنگی و جنجال ھای مربوط به فساد را افشاء کند

او از اين ناراحت بود .  بودن، ھشدار دھندگان بالقوه را مأيوس می کندامريکازندانی شدن خودش و تحت تعقيب دولت 

 .که رسانه ھا ديگر حاضر به انعکاس ھشدارھا نباشند

 خلاف بسياری از زندان ھای ديگر، برنامه ھای آموزشی و فعاليت ھای گروھی مانند موسيقی، ورزش يا بلمارش،

 خود ھستند و يا ۀ زندانی آن در بازداشت موقت و در انتظار محاکم٧٠٠با آن که حدود . نتشار يک نشريه داخلی نداردا

دليل .  جنبه تنبيه و مجازات داردًانتظار پاسخ فرجام خوھی خود را می کشند، ناگزير از تحمل مقرراتی ھستند که مطلقا

ی افراد متھم به تروريسم، قتل يا خشونت ھای جنسی قرار دارند که يعن « A » اين امر آن است آنھا در طبقه بندی

 .»ليس و امنيت ملی استوتھديدی بسيار جدی برای مردم، نيروھای پ«

. خانواده ھا راه خروج را در پيش گرفتند. برخاستيم و يکديگر را در آغوش گرفتيم. ساعت ملاقات به پايان رسيد

جز درمورد .  ای بعد من ھوای آزاد را تنفس می کردم و او به سلولش بازمی گشتلحظه. زندانيان ھمچنان نشسته بودند

تنھا اميدش . ، کتاب ھا و خاطراتش سپری می شودئی تنگ با تنھائی روزھايش در فضاۀاين ملاقات ھای گاه به گاه، ھم

 .آنجا، پذيرفته شود و محکوميت به حبس ابد در امريکابه اين است که آخرين فرجام خواھی عليه استرداد به 

، دادگاه عالی انگلستان تصميم خواھد گرفت که آيا جوليان آسانژ ھنوز می تواند تقاضای ٢٠٢۴ روریب ف٢١و  ٢٠

 به ايالات متحده مسترد شود که در آنجا طبق قانون ضد جاسوسی، در معرض خطر محکوميت به ًفرجام کند يا بايد فورا

ات جنگی انجام شده توسط ايالات متحده در زمان جنگ ھای مبنای اين اتھام اين است که او جناي.  سال زندان است١٧۵

  .افغانستان و عراق را افشاء کرده است

***** 

 * -  Charles Glass فريقا و اکارشناس درگيری ھای خاورنزديک، . نويسنده، روزنامه نگار، مجری راديو و ناشر

، داستانی از برادری، شاعری و بيماری روانی در جنگ »سربازان ديوانه نمی شوند«: آخرين اثر منتشر شده. اروپا

 …)٢٠٢٣نشر پنگوئن، (جھانی اول 

 کلوموند ديپلماتي: منبع

 

 


